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اقتصاد زیر سایه جنگ، تحریم و بحران اعتماد
یک سال با دولت پزشکیان

حــالا دیگر یــک ســال از آغــاز ریاســت جمهوری مســعود 
پزشکیان می گذرد؛ سالی که اقتصاد ایران در میانه  میدان 
مین حرکت کرد. از روز تحلیف که با ترور »اسماعیل هنیه« 
و تشــدید تنش هــای امنیتی آغاز شــد، تــا جنــگ ۱۲ روزه با 
کرات نیمه تمام هسته ای و بحران های مزمن  اسرائیل، مذا

در حوزه انرژی، تورم، تجارت خارجی و کسری بودجه. 
 تورم و گرانی

تنها در یک ســال اخیر نرخ تورم نقطــه  به نقطه از حدود 
۴۹ درصد در ماه هــای پایانی دولت رئیســی، بــه حدود ۳۸ 
درصد در تیر ۱۴۰۴ کاهش یافت؛ اما این کاهش بیشتر ناشی 
از رکود تقاضا، کنترل های دستوری و تثبیت مصنوعی نرخ 
ارز بود تــا اصلاح ســاختاری یــا مهــار نقدینگی. هــم چنین 
کی همچنان بالای ۵۰ درصد باقی ماند  تورم کالا های خورا
و اقلامی مثل گوشــت، لبنیات و حبوبــات در صدر گرانی ها 
قــرار داشــتند. در حــوزه دســتمزد و معیشــت نیــز بــا وجود 
افزایش حــدود ۴۰ درصــدی حداقــل حقوق، قــدرت خرید 
واقعی کارگران و بازنشستگان کاهش یافت و پرداختی های 
نقدی دولت نتوانست از هزینه های فزاینده پیشی بگیرد. 
در ســال نخســت دولــت پزشــکیان، گرچــه نــرخ تــورم کلی 
کــی و خدمات اساســی  کاهــش یافت، امــا تــورم اقــلام خورا
همچنان در سطوح بالا باقی ماند. آنچه در سفره  مردم و در 
سبد خرید ســوپرمارکتی تجربه شــد، تورم واقعی و ملموس 
بود؛ نــه عدد های کنترل شــده بانک مرکزی. از ســوی دیگر 
طرح نهضت ملی مسکن که از دولت رئیسی به ارث رسید، 
عملاً متوقف شــد. وزارت راه و شهرســازی اعلام کرد بیش از 
۸۰ درصد پروژه ها با مشــکل تأمین مالــی، زمین یا متقاضی 
واقعی مواجه اند. هزینه های ســاخت به دلیل رشد قیمت 
مصالــح و دســتمزد بــالا رفت، امــا ســودآوری ساخت وســاز 
برای بخش خصوصی کاهش یافت. دولت پزشکیان وعده 
تدوین »برنامه جامــع اجــاره داری حرفــه ای« را داد، اما در 
عمل اقدامــی مؤثر برای کنتــرل بازار اجاره صــورت نگرفت. 
نرخ اجاره در تهران و کلان شهر ها بیش از ۵۰ درصد رشد کرد 
و بسیاری از خانوار ها به حاشیه شــهر ها یا سکونتگاه های 

غیررسمی رانده شدند. 
کارآمدی  رانت و نا

بــازار خــودرو نیز در ســال نخســت دولــت جدیــد به رغم 
، نوســانات شــدیدی را تجربه کــرد و قیمت  ثبات نســبی ارز
خودرو های داخلی در مقاطعی تــا ۳۰ درصد افزایش یافت. 
دولت پزشــکیان البته که سیاســت »ادامه عرضه در بورس 
کالا« را حفظ کرد، اما شفافیت و عدالت در تخصیص خودرو 
همچنان زیر سؤال بود. تولید خودروسازان داخلی در سال 
۱۴۰۳ حدود ۹۵۰ هزار دســتگاه بود که نســبت به ســال قبل 
کمی افزایش یافت؛ اما کیفیــت محصولات، خدمات پس از 
فروش و رضایت مشــتریان همچنــان در ســطح پایینی قرار 
دارد. وزارت صمت دولت پزشــکیان وعده اصلاح ســاختار 
خودروســازی را داد، اما هنــوز اقــدام مؤثری در ایــن زمینه 

دیده نمی شود. 
 وابستگی نفتی 

بر اســاس آمار گمــرک، کل صــادرات ایــران در ســال ۱۴۰۳ 
حــدود ۴۸ میلیــارد دلار بــوده که نســبت بــه ســال ۱۴۰۱ )۵۳ 
میلیارد دلار( کاهشی ۱۰ درصدی نشان می دهد. این کاهش 
عمدتــا ناشــی از افــت صــادرات پتروشــیمی و فرآورده های 
نفتی بــه دلیــل تحریم ها و جنــگ بــود. صــادرات غیرنفتی 
از کشــور های هدفــی، چون عــراق، افغانســتان و چیــن نیز 
دچــار افت شــد؛ به ویــژه پــس از بــروز جنگ و ریســک های 
، واردات کالا هــای واســطه ای و  سیاســی. از ســوی دیگــر
اساســی افزایش یافت که باعث تشدید کســری تراز تجاری 
شــد. کســری حســاب جاری نیز بــه حــدود ۱۰ میلیــارد دلار 
رســید. صادرات نفت ایــران به طــور میانگین روزانــه ۱. ۳ تا 
۱. ۵ میلیــون بشــکه در این ســال بــود. ایــن رقم نســبت به 
دوران رئیســی افزایش یافت، اما همچنان بــا تخفیف های 
قابل توجــه و پیچیدگی های تهاتری همراه بــود. مهم ترین 
مقاصد صادرات نفــت ایران نیــز چنان دوران دولت ســید 
ابراهیــم رئیســی همچنان چیــن، ســوریه، ونزوئــلا و امارات 
بوده و ســهم چین حدود ۸۰ درصد صادرات نفتــی ایران را 
شامل شده است. قیمت فروش نفت ایران به چین گاه تا ۱۵ 
دلار پایین تر از قیمت بازار جهانی بود که درآمد های ارزی را 
کاهش داد. همچنین بخش زیادی از این درآمد ها به دلیل 

تحریم ها قابل دسترسی مستقیم نبود. 
 میراث دولت قبل

از سوی دیگر دولت پزشــکیان در سال اول نتوانست گام 
مؤثــری در اصــلاح قیمــت حامل های انــرژی، بهینه ســازی 
مصــرف یا جــذب ســرمایه بــرای توســعه میادین نفــت و گاز 
بــردارد. ناترازی روزافــزون انرژی، هم در بخش بــرق )به ویژه 
، دولــت را بــا خطــر  در تابســتان ۱۴۰۴( و هــم در بخــش گاز
خاموشی های گســترده و افت تولید صنعتی روبه رو کرد. به 
 رغم وعده ها، ســرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی بســیار 
ناچیز باقی مانده اســت. تحریم، بی ثباتی سیاسی و فقدان 
اصلاحات حقوقی مانع جذب ســرمایه گذاران شــدند. یکی 
از بحران هــای جدی برای دولت پزشــکیان کســری بودجه 
ســاختاری بیش از ۵۰۰ هــزار میلیارد تومان بــوده که میراثی 
از دولت رئیســی بود که دولت چهاردهم با آن مواجه شــد و 
بخشی از آن با افزایش فروش اوراق بدهی و استقراض جبران 
شــد. در همین حــال افزایــش درآمد هــای مالیاتــی و حذف 
برخی معافیت ها، به ویژه برای نهاد های خاص، در دســتور 
کار قــرار گرفــت، اما بــا مقاومــت شــدید نهاد هــای ذی نفوذ 
مواجه شــد، اما یارانه ها به صورت هدفمند اصلاح نشــدند 
و طرح کالابرگ الکترونیکی شکســت خــورد و پرداخت های 
کنون دولت پزشکیان  نقدی ادامه یافت. به نظر می رســد ا
در یک سالگی خود و پایان سال نخست با ارثیه ای سنگین 
و میــدان پرخطــری مواجــه بــود؛ از تحریم هــای پابرجــا، تــا 
کارآمد. هرچند  ساختار بودجه ای معیوب و نظام مالیاتی نا
برخی شــاخص ها نظیر نرخ تورم و صادرات نفــت، در ظاهر 
بهبود یافته اند، اما واقعیت اقتصاد ایران همچنان بی ثبات، 
شکننده و سیاسی زده باقی مانده است. در چنین شرایطی 
کرات هسته ای به نتیجه نرسد )و یا حتی در گزینه  گر مذا نیز ا
بدتر جنگــی دیگــری در پیــش باشــد( و ســاختار حکمرانی 
اقتصادی اصلاح نشود، چشم انداز رشد و ثبات اقتصادی در 
سال دوم نیز تیره خواهد ماند و شاید حتی روزگار تاریک تری 

در انتظار اقتصاد ایران باشد. 

گــــزارش

بازی چند لایه روسیه در افغانستان

روســیه بــا شناســایی رســمی طالبــان، گام 
تــازه ای در جهــت بازتعریــف نظــم ژئوپلیتیکــی 
گرچــه ایــن اقــدام در ظاهر  منطقــه برداشــت. ا
نشــانه ای از عادی ســازی روابــط بــا طالبــان 
اهــداف  آن  بطــن  در  امــا  می شــود،  تلقــی 
امنیتــی، اطلاعاتــی و راهبــردی نهفتــه کــه در 
قدرت هــای  بــا  چندجانبــه  رقابــت  قالــب 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای قابــل تحلیل  اســت 
بــا رسمیت بخشــی بــه طالبــان، روســیه تــلاش 
کــرد تــا نــگاه تاریخــی مبتنی بــر تقابــل با اســلام 
رادیکال را بازسازی کند و تصویر پیشین از خود 
به عنوان یک قــدرت متجــاوز را کم رنگ ســازد. 
ایــن تغییــر رویکــرد، محصــول نیازهــای نویــن 
راهبــردی کرملیــن در تقابــل بــا آمریــکا، چیــن، 
هند و ســایر بازیگران منطقه ای است. روس ها 
 ، کنــون بــر اســاس محاســبات امنیتــی معاصر ا
تعامــل بــا طالبــان را نــه از موضــع ایدئولوژیک، 
بلکــه از منظــر بهره بــرداری ژئوپلیتیکــی دنبال 
می کنند. هدف مسکو از تعامل رسمی با طالبان، 
ایجاد شکاف های درونی و ســاختاری در میان 
ایــن گروه اســت. ســه طیــف اصلــی در ســاختار 
، فرماندهان  طالبان - الیگارش های سرمایه دار
میانی و نیروهای صف- دارای تضادهای آشکار 
ایدئولوژیــک و منافع انــد. روســیه بــا دامن زدن 
به این تضادهــا، زمینه را بــرای ایجاد فروپاشــی 
تدریجی، تضعیف اقتــدار مرکزی و درگیرســازی 
ســایر قدرت هــا در میــدان افغانســتان فراهــم 
می کنــد. همچنیــن، پیوند نیروهای فرودســت 
طالبان با شبکه های تروریســتی مانند داعش، 
پتانسیلی برای تشدید آشوب امنیتی در منطقه 
دارد؛ مســیری که بــه نفــع منطــق امنیت محور 
کنترل شــده  بی ثبات ســازی  بــرای  روســیه 
اســت. در گام دوم، روســیه تــلاش می کنــد پای 
قدرت هــای منطقــه ای از جملــه چیــن، هنــد، 
ترکیــه و کشــورهای عربی را بــه میــدان رقابت بر 
ســر طالبان بکشــاند. این رقابت، ضمن تأمین 
هزینه های مالــی برای بقــای طالبان، نیــاز این 
گروه بــه منابع غربــی را نیــز کاهش می دهــد. در 
عین حــال، روس هــا بــا مهندســی ایــن رقابت، 
نوعــی »هرج ومرج مهار شــده« ایجــاد می کنند 
که محور کنترل آن در دست مسکو باقی بماند. 
گرچه شریک ضروری روسیه  چین در این بازی، ا
محســوب می شــود، امــا نــه متحــد راهبــردی. 
مســکو پکن را به عنوان بازیگری نیازمحور تلقی 
گذاری اطلاعات امنیتی  می کند و تلاش دارد با وا
محدود، امتیازاتی کلان اقتصادی به دست آورد. 
همان طــور کــه در بحــران اوکراین، منابــع مالی 
چین در قبال انرژی روســی به کار گرفته شد، در 
افغانســتان نیز روســیه به دنبال تکــرار این الگو 
است. روسیه تلاش دارد با استفاده از ابزارهای 
نــرم و اطلاعاتــی، هنــد را به میــدان افغانســتان 
بکشــاند؛ نــه بــرای همــکاری اســتراتژیک، بلکه 
به عنــوان نیــروی مهارکننــده چیــن. در ایــن 
تعامــل، دهلی نو نیــز بــرای مقابله بــا تهدیدات 
فرامرزی طالبان و توســعه نفــوذ اطلاعاتی اش، 
مجبور بــه تعامل بــا کرملیــن خواهد شــد. هند 
در ازای بهره برداری از کانال های رسمی روسیه 
با طالبــان، احتمــالا در ارتقــای فنــاوری نظامی 
روس ها مشارکت خواهد کرد. ترکیه و کشورهای 
عربی نیز برای موازنه با نفوذ فزاینده چین و هند 
گزیــر بــه ســرمایه گذاری های  در افغانســتان، نا
ســنگین امنیتــی و مالــی خواهنــد شــد. ایــن 
وضعیــت یــادآور پــروژه جهــاد افغانســتان در 
دهه ۸۰ میلادی اســت، با این تفاوت که این بار 
روســیه از ایــن رقابــت ســود می بــرد و در عمل، 
بازیگرانی را که روزی در شکســت شوروی نقش 
داشــتند، در زمیــن خــودش بــازی می دهــد. 
کنون در جایگاهی قــرار دارد که به رغم  روســیه ا
تقابل با غرب، برای مهار چین به یک »شــریک 
اجتناب ناپذیر« برای آمریکا تبدیل شده است. 
گرچه اعلام نشده، اما در چارچوب  این تفاهم، ا
منافع راهبردی دو طرف در برابر گسترش نفوذ 
چین در حال شــکل گیری اســت. واشــینگتن و 
مســکو، بــا انگیزه های متفــاوت، در مهــار چین 
ک منافع پنهان اند.  در افغانســتان دارای اشترا
گرچه بــا حضــور اطلاعاتــی و اقتصادی  مســکو ا
محدود چیــن در افغانســتان موافق اســت، اما 
حضور نظامــی یا مداخله مســتقیم پکن را خط 
قرمــز می دانــد. شــمال افغانســتان، بــه دلیــل 
نزدیکی به آســیای مرکــزی، ســنکیانگ چین، و 
تمرکــز گروه هــای افراطــی، منطقه ای حســاس 
برای کرملین است. در صورت اقدام چین برای 
نفوذ نظامی یا اطلاعاتی در این منطقه، روسیه 
ممکــن اســت از گروه هــای مســلح محلــی برای 
مهار آن استفاده کند. روس ها خواهان تبدیل 
پایگاه بگــرام به یــک مرکــز اطلاعاتی مشــترک با 
چین نیستند، بلکه می خواهند کنترل آن را برای 
رصد غرب و مدیریــت بازی قدرت ها در دســت 
داشــته باشــند. هــدف نهایــی، محدودســازی 
رشــد بیش ازحد چین، بی نیازســازی طالبان از 
منابع غربی از طریق رقابت بازیگران منطقه ای 
و ایجاد فضــای ژئوپلیتیکــی امن برای پیشــبرد 
منافــع اقتصــادی و انرژی محور روســیه اســت. 
روســیه بــا شناســایی طالبــان، صرفــا وارد یــک 
رابطــه رســمی نشــده، بلکــه نقشــه ای پیچیده 
بــرای بازتعریف ســاختار قــدرت در افغانســتان 
و بهره بــرداری چندلایــه از شــکاف ها و رقابت ها 
میان قدرت های منطقــه ای و جهانی را به اجرا 
گذاشــته اســت. این اســتراتژی همزمان با مهار 
چین، کشــاندن رقبــا به یــک میــدان پرهزینه و 
تقویت نفــوذ اســتخباراتی و ژئوپلیتیکی مســکو 

طراحی شده است. 

عبدالناصر نورزاد
استاد پیشین 
دانشگاه کابل

مجید ابهری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 رشد عقلانیت جامعه  رشد عقلانیت جامعه 
در برابر بحران هادر برابر بحران ها

‌همه‌درد‌و‌درمان‌را‌می‌شناسند‌اما‌کسی‌کاری‌نمی‌کند

مشکلات‌اقتصادی‌درون‌خانواده‌را‌می‌توان‌به‌جامعه‌تعمیم‌داد

به دلیل ضعف مشهود عملکرد دولت های 
گذشته و دولت فعلی شرایط کنونی جامعه 
به شکلی است که خبرهایی که شبکه های 
معانــد ماهــواره ای و برخــی معانــدان در 
ح می کنند به آســانی  فضــای مجــازی مطــر

پذیرفته می شود 

برخی مدیــران مســئولیت کارهــای خود را 
نمی پذیرنــد و گــردن دیگــران می اندازنــد. 
این وضعیت به یک دور و تسلســل تبدیل 
شــده و بــه همیــن دلیل نــه تنها مشــکلات 
 حل نمی شــود، بلــه روز بــه روز بــر دامنه آن 

افزوده می شود 

کنشی از  آرمان ملی- احسان انصاری: مردم ایران نسبت به بحران انرژی چه وا
کنشی از سوی مردم مواجه خواهد  خود نشان داده اند؟ ادامه این وضعیت با چه وا
شد؟ چرا زندگی مردم در شرایط کنونی با بحران های بزرگی مانند بحران انرژی و 
دغدغه های معیشتی مواجه شده است؟ با توجه به شرایط موجود آیا می توان در 
چشم انداز آینده کشور گشایشی مشاهده کرد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این 
سوالات با دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی گفت وگو کرده است. ابهری 
در این زمینه معتقد است: »در شرایط کنونی نیز نهادهای تصمیم گیر در این زمینه 
بحران انرژی را گردن نمی گیرند و بلکه تلاش می کنند گردن یکدیگر بیندازند. مردم 
گاهی  ایران مردمی صبور هستند و نسبت به مخاطرات خارجی و داخلی موجود آ

دارند و به همین دلیل نیز نسبت به سوءمدیریت ها در زمینه بحران انرژی سکوت 
کرده اند. نکته اینجاست که برخی مدیران جامعه باید احساس شرمندگی کنند و 
مشکلات مربوط به انرژی مردم را حل کنند و نه اینکه بی تفاوت باشند. مردم متوجه 
هستند که در شرایط کنونی کشور با تهدیدهای امنیتی خارجی مواجه است و به 
همین دلیل نسبت به امور کشور با عقلانیت رفتار می کنند. البته هشدارهایی که در 
زمینه انرژی داده شد و کسی توجه نکرده در زمینه های دیگر مانند وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی نیز داده شد اما کسی توجه نکرد. نتیجه این سوءمدیریت ها کشور را به 
این نقطه رسانده که با بحران های متعددی مواجه شده است.« در ادامه ماحصل 

این گفت وگو را می خوانید. 

یک فعال سیاســی اصــلاح طلــب در رابطه 
بــا تحــولات اخیــر پیرامــون لایحه موســوم به 
مطالب خــلاف واقع در فضای مجــازی اظهار 
داشــت: آنچه که اتفــاق افتاد، خیــر زیادی در 
گرچــه در نــگاه اول، بهتر بــود دولت  آن بــود. ا
اصــلاً ایــن لایحــه را بــه مجلــس نمــی داد، اما 
به هرحــال، دولت بــدون دقت کافــی، آنچه را 
که قوه قضاییه پیشــنهاد داده بــود تأیید کرد 
و به مجلس فرســتاد. در ادامه، جامعه مدنی 
کنــش نشــان داد و آقــای دکتــر پزشــکیان  وا
و دولــت را بازخواســت کــرد کــه چــرا لایحه ای 
مغایر با منافع ملی و آزادی های اساسی مردم 
بــه مجلــس داده شــده اســت؛ لایحــه ای کــه 

می توانست زمینه ساز محدودیت آزادی بیان 
و تهدید قضایی برای فعالان رســانه ای شود. 
کنش ها،  علی شکوری راد، گفت: پس از این وا
دولت و رئیس جمهور به نظرات جامعه توجه 
کردند و آن لایحه را پس گرفتند. در این فرآیند، 
دو اتفاق مثبت رخ داد؛ نخســت آن که دولت 
گر  خــود را توانمنــد نشــان داد و پذیرفت کــه ا
خطایی رخ داده، می تواند اصلاح کند. دوم، 
جامعه نیز نشان داد که قدرت دارد و می تواند 
مســئولان را به پاســخ گویی وادارد. به نظر من 
هر دو طرف از این رخداد و تعامل بهره بردند 
و این اتفاق می تواند نقطــه عطفی در تقویت 
پیوند میان مردم و دولت باشــد. وی با اشاره 

به پیامد های سیاسی این رویداد ادامه داد: 
»من این رویداد را به نوعی با پذیرش قطعنامه 
توسط امام خمینی مقایسه می کنم. هرچند 
در ظاهــر جام زهر بــود، اما در عمــل خیرات و 
برکات زیادی به همراه داشــت. همان طور که 
آن پذیــرش، پیونــد مــردم و رهبــری را تقویت 
کرد، این تصمیم دولت نیز می تواند به نزدیکی 
بیشــتر جامعــه مدنــی و دولــت منجــر شــود. 
عضو شــورای مرکزی حزب اتنحــاد ملت بیان 
کرد: این حرکــت می تواند نشــانه ای از قدرت 
چانه زنــی جامعــه و بازگشــت امید بــه فضای 
عمومی باشــد. دولت از این پس باید با دقت 
بیشــتری تصمیم گیری کند و بیش از گذشته 

به منافع مــردم پایبندی نشــان بدهد. مردم 
در این ماجرا نشــان دادند که قدرت دارند، و 
دولت هم کمــک کرد تا این قــدرت اجتماعی 
بــه فعلیــت و ظهــور برســد. وی افــزود: نــوع 
کنــش مــردم و تصمیــم دولــت شــباهتی با  وا
مفهوم رفراندوم پیدا کرد؛ نه به لحاظ شکلی، 
بلکــه به لحــاظ اثرگــذاری مســتقیم مــردم بــر 
تصمیمات کلان. در قانون اساسی، رفراندوم 
بــرای موضوعات مبــرم پیش بینی شــده و در 
کمیتــی درباره یک  شــرایطی که نهاد های حا
موضــوع اســتراتژیک بــه اختــلاف می خورند، 
مراجعه به آرای مردم می تواند بهترین راه حل 

باشد.

علی شکوری راد:

 بازپس گیری لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع
نقطه عطفی در تعامل مردم و دولت بود

گفت‌وگو سال‌هشتم6
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 مهم ترین پیامدهای اجتماعی بحران انرژی در کشور 

کنش مردم نســبت بــه بحران  چه بــوده؟ تحلیل شــما از وا
انرژی چیست؟

بحران انرژی در کشــور ما در شرایطی شــکل جدی به خود 
گرفته که از ســال ها قبل توسط کارشناسان هشــدارهای لازم 
داده شده بود، اما کســی به این هشــدارها توجه نمی کرد. در 
طول ســال های گذشــته بارهــا متخصصــان و صاحب نظران 
محیط زیســت نســبت به بحران های احتمالی هشــدار داده 
بودند. امروز نکته مهم این است که چرا کسی به این هشدارها 
توجه نکرد وچه کسی مسئولیت این بحران را برعهده خواهد 
گرفت؟ من معتقــدم آن مدیرانی کــه در طول این ســال ها به 
هشدارهای محیط زیســتی توجه نکردند امروز باید پاسخگو 
باشــند. در شــرایط کنونی نیــز نهادهــای تصمیم گیــر در این 
زمینه بحران انــرژی را گردن نمی گیرند و بلکــه تلاش می کنند 
گردن یکدیگــر بیندازند. مــردم ایران مردمی صبور هســتند و 
گاهی دارند و  نسبت به مخاطرات خارجی و داخلی موجود آ
به همین دلیل نیز نسبت به سوءمدیریت ها در زمینه بحران 
انرژی ســکوت کرده انــد. نکته اینجاســت کــه برخــی مدیران 
جامعه باید احســاس شــرمندگی کنند و مشــکلات مربوط به 
انرژی مــردم را حل کننــد و نه اینکــه بی تفاوت باشــند. مردم 
متوجه هستند که درشرایط کنونی کشور با تهدیدهای امنیتی 
خارجی مواجه است و به همین دلیل نسبت به امور کشور با 
عقلانیت رفتار می کنند. البته هشدارهایی که در زمینه انرژی 
داده شــد و کســی توجــه نکــردن در زمینه هــای دیگــر ماننــد 
وضعیــت اقتصادی و اجتماعی نیز داده شــد اما کســی توجه 
نکرد. نتیجه این سوء مدیریت ها کشور را به این نقطه رسانده 
که با بحران هــای متعددی مواجه شــده اســت. واقعیت این 
است که به دلیل ضعف مشهود عملکرد دولت های گذشته و 
دولت فعلی شرایط کنونی جامعه به شکلی است که خبرهایی 
که شــبکه های معاند ماهواره ای و برخی معانــدان در فضای 
مجازی مطرح می کنند به آســانی پذیرفته می شــود. از سوی 
دیگر ضعف رسانه هایی مانند صداوسیما باعث شده که مردم 

اخبار خود را رسانه های بیگانه دنبال کنند. 

 تاب آوری مردم نسبت به بحران انرژی که تنها مختص 
بــه تابســتان نیســت و احتمــالا در زمســتان نیــز به شــکل 

دیگری ادامه پیدا خواهد کرد، به چه صورت است؟
در مرحله نخست باید این مسأله را مطرح کنم که عقلانیت 
مردم نســبت بــه بحران های کشــور بــه معنــای تأییــد برخی 
مدیریت ها نیست و کسی نباید تفسیر اشــتباهی از این رفتار 
داشته باشد. از ســوی دیگر تحمل مردم حد و اندازه ای دارد 
و نمی توان آن را بی نهایت فرض کرد. بیان مشــکلات و اشــاره 
به تلخ کامی  ها و نارســایی ها هیچ ارتباطی بــه تضعیف دولت 
گر فرزندان در یــک خانه از  و آشــوب طلبی و نافرمانی نــدارد. ا
فرط گرســنگی گریه کرده و فریاد بکشــند و با دیدن میوه های 
بالاتر از تــوان خرید خود را بــه در و دیوار بکوبند، دشــمن پدر 
گــر از بــوی کباب مدهوش شــده و  و بدخــواه مادر نیســتند. ا
مبهوت به مغــازه و بســاط کبابی خیره شــوند نمی  تــوان این 
حسرت های جگرسوز را بر عدم علاقه به کیان و دوام خانواده 
تعبیــر کــرد. وضــع یــک خانــه و خانــواده را کــه نشــان دهنده 

گوشــه ای از تراژدی فقر اســت، می تــوان درباره یــک جامعه و 
یک کشــور توســعه و تعمیــم داد. گرانــی در مورد اقــلام اصلی 
اشــک افراد جامعه را درآورده و برخی از شــهروندان را وادار به 
جســت وجوی مخازن زباله یا ظروف میوه های پسماند کرده 
و می کند. هر یک از مسئولین و دولتمردان قول و وعده ای در 
مورد حل و فصل مشــکلات داده و گاهی دردها و مشکلات را 
بهتر و دقیق  تــر از خود مردم تشــخیص داده و بیان می کنند، 
اما معلوم نیســت که چرا و به چــه دلیلی وقتی بر مســند کار و 
مســئولیت قرار می گیرنــد دیگر در مــورد آن همه مشــکلات و 
دردها بینایی و شنوایی خود را از دست داده و دچار بی حسی 
موضعی می گردنــد. تقریبا ۹۹درصد از مردم مخصوصا اقشــار 
کثریت مشــکلات و دردها آشــنا بوده و راه حل ها  کم درآمد با ا
را به خوبــی می شناســند. تنها ســه الی چهــار درصــد از مردم 
بیگانه بــا دردها و مشــکلات هســتند. عجیب آنکــه همه درد 
 را شــناخته و درمــان را نیــز بــه خوبــی بلد هســتند، اما کســی 

کاری نمی کند. 

 چرا؟

برخــی مدیــران مســئولیت کارهــای خــود را نمی پذیرنــد و 
گردن دیگران می اندازند. این وضعیت به یک دور و تسلســل 
تبدیل شده و به همین دلیل نه تنها مشکلات حل نمی شود، 
بلــه روز به روز بــر دامنه آن افزوده می شــود. نکتــه دیگر اینکه 
بحــران انــرژی امــروز در کشــور روی مســائل اقتصــادی تأثیــر 
منفی گذاشــته و بســیاری از کســب و کارها را با چالش مواجه 
کرده اســت. در واقع مســئولان جامعه نه تنها بحــران انرژی و 
اقتصادی را حل نکرده اند و بلکه به دلیل سهل انگاری و سوء 

مدیریت شرایطی را به وجود آورده اند که مردم با چالش های 
جدی و همزمان مواجه شده اند که شرایط زندگی را برای آنها 
سخت کرده است. کســی که خود را به عنوان مسئول معرفی 
می کنــد باید ایــن نکتــه را در نظر داشــته باشــد کــه در مقابل 
مردم و کشــور مســئولیت دارد. امروز مردم خســته شــده اند.
در چهل سال گذشــته ملت ایران آزادی واستقلال و مفاهیم 
اصیل اســلامی را به عنوان چراغ راه اصلی خود انتخاب کرده 
و تمام هزینه هــای جانی و مالی ممکن را در ایــن راه پرداخته 
و شــدیدترین مشــکلات را تحمل نموده اند. با ایــن وجود در 
شرایط کنونی درمقابل کوهی از مشکلات قرار گرفته و خسته 
شــده و منتظر گشــایش ها و حمایت هــای عملــی و کاربردی 

هستند. 

 آیا چشــم اندازی کــه پیش روی کشــور اســت مبتنی بر 
گشایش و بهبودی اوضاع خواهد بود؟

من معتقــدم ما بایــد پیامدهایــی وضعیتی که امــروز افراد 
جامعه و خانواده با آن مواجه هســتند بیندیشــیم. کارآمدی 
گی در رشد و پیشرفت یک سازمان و یک جامعه  بارزترین ویژ
پویا است. به همین دلیل گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط 
تخصصــی و حرفــه ای بایــد برخــوردار از توانمنــدی از ایفــای 
مســئولیت های مرتبــط باشــد. یــک مدیــر موفــق عــلاوه بــر 
تحصیلات و تجربیــات لازم بایــد از امتیازات شــغلی و ضرایب 
حرفه ای مثل ســلامت روح و روان توانمندی هــای حرفه ای 
باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی های علمی و تجربی، 
قدرت تصمیم گیــری و توانایــی پذیرش نقاط ضعــف و تلاش 
بــرای جبــران آنهــا را داشــته باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
متأسفانه دردوران گذشته به توانمندی های حرفه ای چندان 
کثر  توجه نشده و قبیله سالاری مبتنی بر روابط را می شد در ا
انتصابات مشــاهده کرد. از ســوی دیگر محدود شــدن دایره 
انتصابات و ارزیابی های مدیران جدید الورود به فرصت طلبان 
کارآمد در یک ســازمان موجب ایجاد خدشــه در  و اعضــای نا
عدالت اجرایی شده اســت. در چنین شرایطی نزدیک شدن 
به مدیران ارشــد و تــازه وارد بــرای نیروهای دلســوز و مخلص 
دشوار است و به همین دلیل باعث انزوا و دلسردی این گونه 
نیروها می گردد. بی توجهی به توصیه ها در انتصابات ممکن 
است در مسیر حرکت دولت موانع یا مشکلاتی ایجاد کند ولی 
در مجمــوع در ارزیابی ها و حرکات کلی به ســود دولت و مدیر 
ارشد اجرایی خواهد بود. از آنجا که رابطه قانونمند و منطقی 
خــود نوعی ضابطــه اســتاندارد اســت و در صــورت بهره گیری 
از آن می تــوان به بهبود شــرایط امیدوار بود. مصیبــت از آنجا 
آغاز می شــود که رابطه به صورت محــض و بی دخالت منطق 
ک قــرار گیرد از اینجــا به بعد  و معیارهــای علمی و تجربــی ملا
کثریت  دیگر نمی توان امیدی به خیر و صلاح داشت. تا امروز ا
لطمات و زیان های وارده به جامعه و مردم ناشی از همین نوع 
بی توجهی به واقعیت ها و تقدم رابطه بر ضابطه بوده است. به 
همین دلیل امروز نخبگان و همه کسانی که در چهل و هفت 
سال گذشته زیان های حضور افراد نالایق را در مسئولیت های 
مختلف دیده و حس کرده اند، امید به تحقق این تشــخیص 
اساســی دارند و دعا می کنند تا مبادا این حکمــت اجرایی به 

سرنوشت برخی از وعده ها گرفتار بیاید. 


